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 “                                           ظهوري “ ةظهورالل                                                        : ةشتنو          

              ” ناصرخسرو    “                                      تنها همين صداست كه ميماند         
   يمگي بدخشي   هاه عبداللٌيادي از ش                                 

 كـه كـوه     يمگان يكي از دره هاي سرسبز وخوش آب وهواي بدخشان اسـت               
درياچـه هـاي     ، هنـدوكش  ةدرسلـسل ”مدـخواجه مح ـ “ة  شيدــهاي سر به فلك ك    

  . گرفته است خروشان وطبيعت زيبا آنرا فرا
 يابـد  كوكچه آغـازمي   شاندرياي خرو ةانجمن،سرچشم اين ساحه ازكوه هاي        

 ايدري ـ اين وادي كه  . گيرد ه رادر بر مي   ميل فاصل 154هرك جرم بدخشان  وتاش
در .از شمال به جنوب امتداد مي يابدرت كلي    بصو كوكچه ازميا نش مي گذرد؛    

كـه  كـان لاجورد  . جنوب غـربش پنجـشير واقـع ميباشـد          جنوب آن نورستان ودر   
 ســال بدينــسو مــورد 7000ان درازـــدر انتهــاي جنــوبي آن ازســالي  كــرانةدردر

   ) 1. (استفاده است؛بيش از همه آنرا معروف ساخته است
 نه چندان دوريكي ازشاخه هاي اساسي شاهراه ابريـشم همـين       ةازآنجاكه تاگذشت 

كــه ازكوتــاهترين راه بخارا،هندوســتان،چين  والي آن بــوده اســت؛ـيمگــان وحــ
ان گاه شاه،ازديرباز. رتي داشتوكابل رابهم ميپيوست؛ اهميت استراتژيك و تجا     

   .ماوراءالنهر و هندوستان بران حكم ميراندند ،محلي وزماني زمامداران خراسان
سال كـه ناصرخـسروقبادياني بلخـي بـه جـرم تبليـغ مـذهب               هشتصد   در پيشتر از    

گرفت؛ بـه يمگـان پناهنـده        اسماعيلي در خراسان تحت پيگرد شاه سلجوقي قرار       
   در آنجا زنده گي يان عمرپاتا)هجري مهتابي470ـ 450(شدو مدت بيست سال

   ملقب بهو سيدمحمدعمر يمگي  امير اسد بن حارث مشهور بهدرين دوران.كرد 
---------------------------------------------------------------------------- 

ــت      1 ــورد بدس ــي لاج ــصرسنگهاي زينت ــرام م ــشناسي از اه ــهاي باستان ــ در كاوش ــده ـ آم
باستان شنا سان كه قدامت آن اهرام را هفتهزارسال تخمين كرده اند؛ بدين باور اندكه            .است

  .صر برده شده استـــلاجورد درهمان دوران دردادو ستد تجارتي از راه ابريشم به م
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ــت    ــانروايي داش ــراف آن فرم ــشان و اط ــشاه در بدخ ــك جهان ــ. مل اهش در بارگ
“ منطقـة  ناصـر را در پنـاه خـويش گرفـت و          ؛برپابود) بهـارك كنـوني    ( بهارستان

ز مينهاي مزروعي و     گان داراي تپه هاي سرسبز و     ـــرا كه درمركزيم  ” ان  ـــسوغ
   )2. ( آب گواراست؛ برايش وقف كرد

” حــضرت ســعيد “ اس قــدوم ناصــر، نــام ايــن محــل را     پــمــردم آنجــا بــه    
 هتپ ـ اين.فته است درين ساحه بر فراز تپة دلاويزي قرار گر       آرامگاه ناصر   .گذاشتند

 و دريـاي لاجـوردين   سـت هـاي مرتبـه دارِ زراعتــي ا    كه مشرف بر باغهـا وزمين   
 پـس   )3(.هنوزهم ياد آورآِن روزگاران كهـن است     ؛  ذردــيگمميانش  كوكچه از 

عرفـاي   را وـبيجهـت نيست كه نه تنها شاه عبداالله ؛بلكه دانشمندان، هنرمندان ،شع      
  .بزرگي ازينجا برخاسته اند

؛شـاعر، خطـاط ورسـام، مولانامحمـد     ” شيون“درين شمار ميتوان از مولانا اسعد     
شاعر و خوشنويس، مولانا غياث الدين غياثي شـاعر و صـاحب ديـوان و         بدخشي

” عنـوان “ يكي از پيشوايان طريقت نقشبندي ؛ سيد شهيد، ابوالحـسن مـتخلص بـه             
م،مولانامحمد دانــشمند، شــاعر ومبارزنــستوه ضــد اســتبدادوترقيخواه جهــان اســلا

ر ـخوشنويس و شاعر شيرينكلام، مولانا راقم خوشنويس ،شاع ـ        دبير ،   ”رفيع“رفيع
دانشمند، شاعر،خطيب و مفسر قرآن مجيد؛     ”عالي  “و خطيب،مولوي محمد قاسم     

  . و مولانا اخگرشاعر و دانشمند علوم الهـي و ديگران نام برد
ــشان      29  ص    ـ   2 ــان بدخــ ــت:  ـ ارمغــ  ــةنوشــ ــاه عبداللــ ــشي   ة شــ ــي بدخــ  يمگــ

 . دولتي كابل به كوشش فريدبيژندةخورشيدي، مطبع1367چاپ

خورشيدي به زيارت ناصر كه در بدخشان به 1343باآنكه نگارنده درتابستان سال   -3
  دهقان معروف است ؛ باري رفته بودم؛وشاد روان سيد هارون" شاه ناصر اوليا "نام 

 آنجابود؛به نسبت قرابت سببي وآشنايي برادرمرحوم سيدمحمـد دهقان بدخشي كه متولي
خانواده ام؛ دروازة زيارت ناصررا برايم كشود؛اما نسبت نبود كامرة عكاسي  با بزر گان

 .نتوانستم ازان تصوير بگيرم ويادداشت هايم نيز نيست و نابود شدند
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سـال  20درين تپه خانقاه و مسجدي براي حجت خراسان آباد كردند كـه  ناصـر    
 خصوصيات اين مسجد و خانقاه را بار اول.يش را درانجا سپري كرداخير زنده گ

بيان نموده و  رسالة يمگان به تفـصيل در "خليلي  "  االلهليلـشادروان استاد خ
  ) 4. (ديگران از وي درين مـورد نقـل قول  كرده اند

 ميرزاسنگ ة تاريخ بدخشان نوشتةگفتة داكتر منوچهر ستوده در مقدمبه  2
 نام اين ، وناصرخسر حكيماثر  جامع الحكمتينةمقدمل داكتر معين ومحمد ازقو

  . فرمانروا علي بن اسد بوده است
يكي ازبزرگترين دره هاي آن است ” خسُتك“ درجانب شرقي اين وادي ، درة

يكي ازشاخه هاي پرقدرت  خسُتك ازميانش ميگذرد؛ اين دريا كه درياي
   )6-5. (كوكچه است

 حكومتمركزرمنتهي اليه يمگان فراخترين وادي آن وشهرك جرم بدخشان د  

-- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- ---  

 . خليلي، چاپ كابل " رسالة يمگان تأليف استاد خليل اللة –4 

ي تيغة چون از درة جخان پس ازط.  برميخيزد" درة بزرگ "ـ اين درياچه از منتهي اليه 5
 وارد شويد؛ در دامن يخبندانهاي دايمي، اينجا "بزرگ "سربه فلك كشيده اي به درة 

وآنجاچشمه هايي سرازير ميگردند؛رودبار كوچكي را بوجود مي آورند كه پس از چهار، 
تا 7كيلومتر و درازاي 4اين تالاب به پهناي بيشتر از . پنج كيلومتر به تالاب بزرگي ميريزد

 كيلومتر ديگر هيچگونه آبي 6،7ازان پس تا . اسر اين درة زيبارا فرا ميگيرد كيلو مترسر9
 هنگاميكه بسوي غرب و دهــــانة دره سفرتانرا ادامه دهيد؛.  رودي به چشم نميرسدياو

  .ناگهان درياچة خروشاني اززيرزمين فوران ميكند كه به نام درياي خوستك ياد ميشود
  
چون اين درياي خروشان . است ) ناوبزرگ (”  خرناو“ نام باستاني درياي كوكچه ـ6

 جاري ميباشد؛براستي هم مانند يك ناو بزرگ تري سطح زمينـم20اي بيشتر ازــدرژرف
 ها برانـــاسم ازبيكي آن است كه پسان) كبود( وكچهـك.و برنگ كبودجلوه ميكندمينمايد

 .گذاري شده است نام
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نام سابقش به گفتة باشنده . باشد محلي درسا ختمان اداري ولايت بدخشان مي
   . بوده است”شهر گلان “ گانش 
  نوب و پهنـاي آن درـال به جـچه ازشمـوازات كوكـ  به مرك جـرمـ شهدرازاي

   نوي“ ةچـدريا. داردازغرب به شرق امتـداد” كمالنگ “ و”سرخ كوه“دامنه هاي

ه كه از ك”  پشكان چة درياو”سرخ كوه“ وافق” خاش “ كه ازوادي” جرم
غرب بسوي شرق سرازير ميشوند؛ زمينها و  از”كمـالنگ“پشكان و افق ةدر

مرتبه به مرتبه فروترشده ميرود؛ با  احل كوكچه سزمين را كه تا باغهاي اين سر
  نهرو جويبارخوردو بزرگي كه درگذشته ها ازين دودرياچه بر10بيشتر از 

   .شيده شده اند؛ سيراب ميسازدك
 تاصدمتري سطح اين وادي ميگذرد و 20وكچه ازژرفاي گفتني است كه ك

برخلاف جانب غربي كه شهرك .تاكنون هيچ گونه سودي بدان نرسانيده است
جرم رادربرميگيرد و از آن دو درياچه سيراب ميشود؛ جانب شرقي آنسوي 

  .كوكچه به سبب نداشتن آب كافـي ؛ خشك و كم آب و علف است
 د خان كه از احفاد همان ملك جهانشاه استشاه عبداالله پسر شاه محمدسعي

بدخشان چشم بـجهان  درسرزمين زيباي جرم  هجري خورشيدي1291؛درسال 
   )7 (.كشود
هانشاه،شجره نامه اي  ملك جب به قمورد منسوبيت شاه عبداالله به سيدمحمدعمر يمگي مل ـ در7

و نصر . ه كه به نظاين شجر. كه دران ادعاشده كه به قلم ناصرخسروميباشد  موجود است
شيوة . كدام مهر و نشاني درخود ندارد تا از روي آن سوابقش را بررسي كنيمنگاشته شده ،

نگارش و ترتيب جمله بندي و سرايش نظم آن بخوبي گواهي ميدهد كه به قلم ناصر 
و ) ص (اما هرچه هست سلسله نسب شاه عبداللة بدخشي را به پيامبر اسلام . خسرو نميباشد

براي معرفي آن در پايان اين گفتار رونويس آنرا درج ميكنيم تا .صفي االله ميرساندم دآ
   .خواننده گان در مورد به درك بهتر آن بپردازند
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 ورده پايان آ زادگاهش بةنخستين را تاصنف چهارم درمكتب رشدي تعليمات
 رگرفت وبراي آموزش بيشتودرهمانجا مقدمات زبان عربي وعلوم ديني رافرا

 مكاتب كابل  با بسته شدن.ـسپار  كابل شد و در ليسة غازي شامل گرديدره
  بار نخست. كاني به بدخشان بازگشته كلهنگام حكمراني امير حبـيب االله خـان 

  سالـرم وپس ازيكـزانه دارجـث خـدي به حيـشي  ورـخ ريـهج1308سال در

ـرم و تالقان ازان پس درگمركهاي ج.آنجااجراي وظيفه كرد دركتابت تحريرات
  نـغـريرات ولايت قطـديرتحـث مـبه حي1312ت؛ تاآنكه درسالــبه كارپرداخ

ِـزّ تقرركـوبدخشان كه مر يافت  ز آن خان آباد بود؛ نزدشيرخان نائب الحكومه ع
 آن ولارا نيز ةخارج  اتحاد ومدير يتةريدـهمزمان كفالت ج1316سال و تا

  )8. (انجام ميداد
ماننـد سـيد محمـد        يمگي باشماري ازروشـنفكران    ةعبداللدرخان آبادبودكه شاه    

 اتحاد؛ مـستوفي نـصراالله خـان رسـتاقي ؛جمـشيدخان            ةدهقان بدخشي مديرجريد  
ولاناغلام ـ، م  شيوابيان رــ عارف چيابي شاع   شعله معاون ومحررجريده، ملاعبداالله   

 محمد نبي واصـل كابلي و واعـظ كابلي      ،نهضت اماني    ضوـع ان اندرابي ـسرورخ
  .و ديگران كه به دورشيرخان نائب الحكو مه گرد آمده بودند؛ آشناشد

  :  بدخشي لة آثارشاه عبدال 
   استعداد خوشنويس توانا صاحبكه  بدخشي لةشاه عبدال : ارمغان بدخشان ـ1 
شاه محمد سعيد خان كه از معززين بدخشان بود؛ در دورة اماني حاكم درواز و در لويه جرگـة - 8  

 يكي از وكلاي بدخشان و هواخواه نهضت مشروطه ؛ پسرش را در ليسة غازي شامل 1303سال 
شاه عبداللة در همان آوان نوجواني به جانبداري ازمعا رف پروري شاه امان االله  به نماينده گي از .كـرد

  پغمان قرائت نمود كه مورد تحسين جرگه و1303شاگردان معارف مقالة غرٌايي در لويه جرگة سال 
شاه عبداالله پس از بسته شدن مكاتب كابل بزادگاهش برگشت؛ مگر هنگامي . شخص شاه قرار گرفت

كه به حيث مدير تحر يرات صدارت در دورة محمد هاشم خان مقرر شد؛تحصيلات ناتمام خود را از 
  .سر گرفت ؛ مكتب غازي و دانشكدة حقوق و علوم سياسي را در كابل به پايان آورد
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  از كردـآغ"شان ـان بدخـارمغ" برازنده بود؛ در خان آبادبه نوشتنو قلم درخشان

به   مجلد3 تذكره نگاري نوشته است؛ درةوي اين تذكره را كه به شيوة تاز
   بانگارش” بيژند“ وان فريدـج بارديگر به كوشش دانشمند اين كتاب ؛رسانيدنشر

  خورشيدي به 1367درسال  رـــمتأخ زايش چندتن ازشعرايـ كوتاه و افةمقدمـ
  .رسيد دولتي كابل بطوركامل بچاپ ةاژ دوهزارنسخه دركا غذ اخباري درمطبع

 نيز” جاويد“  حمد شادروان داكترعبدا لا درآغاز اين كتاب استاد دانشمند
  ميكند فرهنگي بدخشان را يادآوريةسرآغازي بران نگاشته است كه پيشين

  تن از رجال نامور324 ةاين اثرشناسنام:ـ علما و فقهاي افغانستان 2  
محدث ،عارف وپيشواي مذهبي است كه از معرفي امام ابوحنيفه  فـقيه دانشمند،

.  نخستين هجري مهتابي رادر برميگيردةآغاز مي يابد و هفت سد) رض (
 المعـارف ت نگارش آن چنين برمي آمـدكه اين اثربصورت دائرةازسبك و شيو

اين اثر بيشترازكتب ومĤخذ  مـگي درتأليف ي.بود نوشته شده) ترتيب الفـبا (به 
  )9. ( نداد  برايشآنرا مرگ زودرس مجال تكميل.عربي استفاده كرده بود

 اين اثريك تحقيق تاريخي است؛كه نويسنده دوران :تاريخ يفتليها  ـ  3
  )10. (امپراتوري يفتلي هارادران بررسي كرده است

   -- --- -- --- -- --- --- -- -- --- -- --- -- --- ------ --- --- -- --- -- --- -- --- -- --- --- -- ---  
 ة خورشـيدي دركابـل موجـود بودوشـاه عبدالل ـ    1371ـ از دستنويسي كه ازين اثر نزدنگارنده تاسال        9

ودش ـليق به قــلم خ ـ    ـيمگي برخي از كلمه هاو عبارات آنرا به قلـم ريز نوك آهني و خـط زيباي نستع               
درين دستنويس از مĤخذ مورد     . ن اثر تكميل نشده بود    تصحيح و يا تكميل كرده بود؛ معلوم ميشد كه اي         

بخش  هايي ازين اثر درمجلـه هـاي آريانـا در همـان سـالها بـه نـشر                    . استفاده اش نيز نشاني موجود نبود     
 ةĤخذ مـورد اسـتفاد  ـبدسـت نيامـد و هـم فاقـد م ـ      آن   اصـلي    ة؛باوجودتلاشهاي فراوان نـسخ     رسيده بود 

  .ساييها از چاپ آن در نشرات كشور صرف نظر نمودمبنا بر همين نار. نويسنده اش بود
خورشـيدي بـه نـشر      هجـري 1314  ـ1312ـ بخشهايي ازين اثر نيز در مجلـة آريانـا در سـالهاي    10 

آز آنجا كه مĤخذ مورد استفاده نويسندة اثر دران دستنويس وجود نداشت  ونسخة ديگـري                . رسيده بود 
  . نمودمازان بدست نيامد؛ از چاپ مجدد آن صرف نظر
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زبانهـاي  اين كتاب،فرهنگ لغات    : ـ قاموس زبانهاي آريايي افغانستان      4

ــاميري ــه پ ــت ك ــه: اس ــامير    مجموع ــاي پ ــه ه ــاي دامن ــشهاي دره ه اي از گوي
 يريـ زبانهـاي پام ـ   رادربر ميگيردكه اكنون بـه    دركشورما و جمهوري تاجيكستان     

  ن شامل لغاتد نخستيـجل. ب شده استـد ترتيـلـ دردوجاين اثر. ندامشهـور
منسوب گـرديده  هركدام بنام منطقه اي موجودپاميري است كه گويشهايو

 زيبـاك، روشان، اشكـاشم سنگلـچ ،دربدخـشان منطقـه هـاي شغنان است
  يشغـن  نام آنهاومنجـان مناطـق مختلف دامنه هاي پاميـراندكه گويشهاي شان به 

  . شده استاري ذ گ اشكاشمي ،سنگلچي و منجي نام،زيباكي،روشاني

ــد اول آن     ــجل ــتاز جان ــه “ ب رياس ــشتو تولن ــام  ” پ ــه ن ــستا: ب ــوزد ندافغان  ين
 واژه هـاي پـشتوبجاي      زايشـــ ـاف خورشيدي با 9133سال  در”ژبواولهجوقاموس
 شـيوايي   ةگـي مقدم ـ  مية  شاه عبدالل ـ . است رسيده دركابل بچاپ معادل عربي آنها  

صرورشـته بنـديهاي آن بـه    ا  ــ ـعق زبانهـا و علم زبانـشناسي م      قياسلوب تح درمورد
سـال   هـاي ديـرين    يوندـــ ـپاده ازان   ـ زبانشناسي مقايسوي كه ميتـوان بااستف ـ      ويژه

   شته هاي مردمان گوناگون و وجوه مشترك زنده گـي آن ملتهايي راكه درگـذ
     --------------------------------------------------------  

 بدخــشي بامعــادل انگلــسي شــان نــشان داده اســت ،  ةبداللــواژه هــاي ايــن زبانهــا راشــاه ع 
ش ( انگليـسي و     THE و Vآن است كه برخـي اصـوات ماننـد           ازخصوصيات اين گويشها  

و بعضي اصوات غنـّه اي ديگـردر آنهـا بـه كـارمي رود؛ كـه الفبـاي                   ) مخصوص زبان پشتو  
ي با استفاده از خـط       يم ةازينرو شاه عبدالل  .تو آنهارا بيان كرده نميتوا نند     زبانهاي فارسي و پش   

  فارسي برخي ازحروف را وضع كرده بود كه درچاپ اين اثر ازان حروف موضوعه اش
بـا سـه   ارف حرف  V با سه نقطه وبجاي دحرف   THEچنانكه بجاي. استفاده نشده است 

 بـد ي   فارس ةقابل ياد آوري است كه تأثير اين گويشها در لهج         .  وغيره وضع كرده بود    ؛نقطه
ــي بــيچنانكــه مــردم بدخــشان بجــاي  . خــشان تــاكنون موجــود اســت    و بجــاي VE ب

  . ميگويند THEدده
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جهان اكنون دورازهم زنده گـي    ودرگوشه هاي  ؛ اند هـدورباهم اشتراكاتي داشت  
مقدمـه نگـرش    ايـن .سـت ؛ نگاشـته ا بي كرد ويش آنهاردياـدارند؛  با استفاده ازگ    

 رادربـيش از نـيم قـرن گذشـته نـشان      علمـي يمگـي  ة ژرف وسطح عالي و پيشرفت  
   .ميدهد

هنوزبـه چـاپ      شرح واژه ها وكلمه هاي شغني ،پراچي وپشه اي كـه تـا              ـ5

  .نرسيده است
 يمگـي در    ة اثر رساله اي است كـه شـاه عبدالل ـ          اين :ـ حقوق در اسلام     6      

پايان تحـصيل دانـشكدة حقـوق و علـوم سياسـي دركابـل بـه حيـث مونـوگراف                    
محمــد هاشــم سناتورشــهيد تاجاييكــه بــه خــاطر دارم . ته اســتخــويش آنرانوشــ

 شـوراي ملـي دامـاد يمگـي     12 منشي سنا ووكيل مردم جـرم در دورة        واسوخت
 ايـن اثـر را بـراي شـادروان موسـي            كه ازشمار رجال آگاه و ناموربدخشان بـود؛         

نـه مجـال     سپرده بـود كـه متأسـفا      نـشر صـدر اعظـم وقـت جهـت بررسـي و          شفيق  
  . نيافتنشر

  يمگي بدخـشي اسـت كـه در        ينها ازشمارآثار مدون شاه عبداالله     ا  

 .ساله گي از وي به يادگـار مانـده اسـت           ) 36(مدت كوتاه عمرش    
صورت جـدا گانـه درمجلـه هـاي كابـل           افزون بران مقالات و نوشته هـايي نيـز ب ـ         

 آريانـا  مجلـة غزليـات مخفـي بدخـشي را نيزدر   بخشي از.چاپ كرده است  آريانا  و
  .ده استبدست نشر سپر

حقيق و آموزش بازنمي       يمگي باوجود سرگرمي هاي امور اداري لحظه اي از ت         
دركابل با  . ،انگليسي و اردو آشنايي داشت    وي بزبانهاي فارسي،پشتو،عربي  .ايستاد

ش درينجـا   ـــ ـازشـمار دوسـتان نزديك    . ادبا ، شعرا و دانشمندان زيادي آشـنا بـود         
ي نصراالله خان   ــيلي، عالمشاهي نقطه ،مستوف   ميتوان از شادروان استاد خيل اللة خل      
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 محمـد ابــراهيم عفيفـي، محمـد قاسـم تــاجر و     ،رستاقي،محمــد حيـدر عـدالــت   
  .ديگران نام برد

خـان   وم جمشيد خان شعله، دوست وهمكار نزديكش در       ــمرحة   به گفت 
مـوي  .  زردينه و بشاش داشت    ة بسيارخورد ،چهر  ةجسشاه عبداله   “ : آباد  

ل به زردي و اندام مـوزون او بـا نداشـتن فربهـي مفــرط                سرو ريشش ماي  
 شـعله، شـاه عبـداالله پـس از          ةبنـا بـه گفت ـ    ” .وشنما و مـوزون بـود    خيلي خ 

 به جرم هواخواهي از وي يكبار در زندان خان آباد به اللهسقوط شاه امان ا   
در كابل هنـگامي كه عـده اي از دوستانش ازجمله         . بند كشيده شده بود   

و شماري از روشنفكران ديگر در دوران صـدارت          اد خليلي زنده ياد است  
محمد هاشـم خـان زنـداني شدند؛شـاه عبـداالله در پيونـدبا آنهـا ازوظيفـه                  

   )11 (.سبكدوش وخانه نشين گرديد

-------------------------------------------------------------  
  ووزيـر  كفيـل ، معـين    علما  ال عضوجميعت”عالي“ مرحوم مولوي محمدقاسم خان    نيايمـ  11
 شـاه  ةازحكايـت ميكـرد كـه چـون نـام و آو            يمگـي  ارت عدليه برادر بزرگ شاه عبداالله     وز

ب الحكومـه گـي قطغـن و بدخـشان          خارجـه وتحريـرات نائ ـ     عبداالله كه درخان آبـاد مـدير      
نامه هايي كه بـه     . بگوش محمد هاشم خان صدر اعظم رسيد؛وي را به كابل جلب كرد           بود؛

دفتر صدارت مواصلت ميكرد؛ بـيش    خط زيباي شاه عبداالله از تحريرات آنجا به          قلم رسا  و   
  . اعظم را بخود جلب كرده بود صدر نيهمه توجه و نگرااز
د ولي خان دروازي دشمني داشت ؛و پيش        ـ شاه محم  ةاشم خان كه با خانواد    ـــــمد ه ـ مح 

ان االله   ام ـ ةماه9جه ودرسفر ه وزيرحربيه ،خار  ازان محمد نادر شاه ، ولي خان موصوف را ك         
 ان غـازي   وي بـود ؛ همـراه بـرادر زاده اش كرنيـل اكليـل خ ـ               ةخان به خـارج نائـب الـسلطن       

   دار بسته بود؛ مي پنداشت كه ة به چوب  در جنگ سوم ضد انگليس ـ خيبرةازمدافعين تنگ
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ـــذاشت     ـــترام ميگـ ـــردمش را احـ ــت و مـ ــشق داشـ ــشان عـ ــه بدخـ ــي بـ . يمگـ
  مردم تلاش تماعيـردي واجــلات فــاري درحل مشكتهاي ادــباوجودمصروفي

ــد  ليتهــاي متعــدد   ازينــرو درميــان مــردم محبــو بيــت داشــت مــشغو      .ميورزي
ش ازبـسته گـان    دگاه ودوري از  از ش  اموراداري،همراه با فشارهاي سياسي، تبعيد    

فـرت بـه بدخـشان را نيافـت ـ رفــته رفتـه ايـن           مـسا ةكه تا پايان زنده گـي اجـاز  
ستوه را كه بي آنهم ازمرض جانكاه سل رنج ميكشيد؛دراوج جواني           مردپركارو ن 
 پس از چندي بهبـودي    .  علي آبادكابل بستري كردند    ةاورادرشفاخان.زمينگيركرد

. دكتوران معالجش مطمئن بودند كه كاملاً شفا يافته است          .درمزا جش پديد آمد   
  . شودخورشيدي از شفاخانه مرخص   هجري1327حمل 26ر بود به تاريخ قرا

قبالش شتافتند،جـسد   ـود بـه است ـ   ـ هنگامي كه خانواده و دوستانش در روز موع ـ         
 ةكـه شـبانگاه اورا بـه ذريع ـ    چـون . بيجان وي در علي آباد انتظار آنها را ميكـشيد  

  .   پيچكاري ازپاي دراورده بودند
كلوز اعلان كرد   گرچه حاكميت وقت ، مرگ زودرس وي را از اثر مرض توبر         

ته گان، دوستان و همه كساني كه اورا ميشناختند؛ هرگز بدين اعلان باور         ؛ امـا بس  
  مشروطه خواه، محبوبيت روشنفكران تحول طلـب وپيوند اورا با  چون كه. نكردند

-------------------------------------------------------------  
 اعـدام   ةوي را نيـز بـه جوخ ـ      بدين جهت ميخواست كـه      . شاه عبداالله نيز ازان خانواده است       

پدر كلانم ميگفت كه هنگام مواصلت شاه عبداالله به كابل در سـال          . بسپارد؛ مگر چنين نشد   
 شـاه عبـداالله ازمـن       ةدر بار . خورشيدي يك شام جمعه صدر اعظم مـرا احضار كرد        1317

ن م ـ.  محمد ولي خان اسـت     ةشنيده ام كه شاه عبداالله از خانواد      : جوياي احوال شد و گفت      
صدراعظم بـا ايـن پاسـخ انـدكي        .در پاسخش گفتم كه چنين نيست ؛ بلكه او برادرم ميباشد          

خوب شد ازشما پرسيدم وگرنه امـشب وي را در دهمزنـگ اعـدام              “ : خرسند شد و فرمود     
  .”ميكردم 

  



 11

 هـي و   خـوا  مردم به ويژه بدخشانيان وتمايل وي را به نهـضت مـشروطه            اورا در ميان  

 كابـل   4 يمگي را به خانه اش واقع كارتـة          ة شاه عبدالل  ةجناز.روشنفكري ميدانستند 
خانم ويگانه   برادرش شادروان مولوي محمد قاسم خان عالي همراه با        . نقل دادند 

سـال  17 ز  فرزندش كه دختركوچكي بيش نبود يكجا بادوستان ديگـرش پـس ا           
خورشيدي  تابوتش را به زادگاهــش ـ      1327 سالارـــدوري ازبدخشان دربه

 ـخل“ يش كـه بـه نـام        ــ ـورستان آباي ــ ـودرگـ شان بردنـد  ـ ـرم بدخ ـجمركز   يفه ــ

 معروف است؛ درمحـضرجمع غفيـري       )13 .(  ”قبرشهيدان “يا )12(  ”انــخ
سر بدخشان سواره وپياده گرد آمده بودند؛ به خـاك           سوگوار كه از سرا    ازاهالي
  .سپردند

----------------------------------------------------------  
  مريد و خليفة مير غياث الدين غياثي جرمي است كه درآرامگاه سيد يوسف بلخي     -12

زمان حياتش خانقاه و چله خانة وي نيز در همينجا برپـا بـوده اسـت كـه چنارهـايي كهـنش             
. از سيد يوسـف بلخـي ديـوان اشـعاري نيـز برجـاي مانـده اسـت              . يادگار همان دوران است   

مرحـوم مولـوي محمـد قاسـم خـان          گورستاني است كه به خانواده هـاي         خليفه خان اكنون  
      . و بازمانده گان محمد سعيدخان پدر شاه عبداالله بدخشي تعلق دارد"عالي"
 ة شمالـشرقي اينگورسـتان كـه بـه گفت ـ    ةآرامگاهــي اسـت درگوش ـ  : ـ قبرشـهيدان   13 

 و فــضل بــه نامهــاي بــرادر يمگــاني دو شــادروان مولانــا محمــد قاســم خــان عــالي از آنِِ 
 مهتـابي ـ   13  در اوائـل قـرن  ) غالباً شاه زمان الدين(مير شاه ي كه هنگام. بوده استفضيل
نورسـتان  ( كافــرستان    توابع آن فرمـان ميرانـد؛اهالي      صدسال بر يمگان و   سه  يشترازپحدود  
 هاي دائمي اين دو بـرادر جنگـاور بـه سـتوه آمـده بودنـد؛ بـا تقـديم                  يورش كه از ) كنوني  

نقدينه و چارپا ـ مير را راضي كردند تا ايـن دو تـن را بـه     ،داياي زيادي از غلام وكنيزـــــه
  . آنها زنده تسليم كند

 مير شاه زمان الدين آنها را به زنجير كشيده بود و ميخواست كـه ايـن مـردان دلــير را بـه               
نـد كـه دستهــاي      درخواسـت كرد  ر    مي از دشمنانش تسليم كند؛ مگـراين دو دلاور يمگاني      

   .نبرد كنند قلعه  تا با آنها درميدان پيش روي دهدشانرا بكشايد واجازه
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در مرگ شاه عبداالله يمگي بسياري از مردم قطغن و بدخشان، همه وابسته گـان و           
   سوگنامه هاي زيادي در جرايد و .دوستانش  درسراسر كشور  به سوگ نشستند

درحـالي كـه مـردم شـهر     .  ، شرط شـانرا مـي پـذيرد    ميركه از آنها خوفي بدل داشته است      
( گلان از باروهاي دژبه تمــاشا نشـسته بودنـد؛اين شـيرمردان يمگــاني در نبـرد بـا كافرهـا                     

لاك مـي   ـل تـن ازايـشان رابـه خـاك ه ـ         ـبا پاهـاي زنجير شـده چهـ ـ     ) نورستانيهاي آنوقت   
آرامگـاه  .ميـسپارند  خـاك مردم كالبد شانرادريك گوربه     . ميشوند وخود نيز كشته   نندــافگ

يادميـشود و مـورد     ” قبرشـهيدان   “ آنان اكنون برسر يك دوراهي در خليفه خان بـه نـام             
  .احترام خاص و عام است

هنوز پابرجاسـت ؛ دژ      كه خرابه هاي آن تا     جرم يا دژگلان     ةقلع) :   كهنه   ةقلع ( هقلع
  از دوصدمتر و درازاي مستحكم با ديوارهاي ستبرو داراي خندق بيروني به پهناي بيشتر 

 جرم نزديك به سـاحل كوكچـه        ةبيشتر از ششصد متر به شكل مستطيل در شرقي ترين دامن          
  . مركز فرمانروايان يمگان در شهر گلان بوده است

 درجانــب شــماليش تــا هنــوز خنــدق بزرگــي برجــاي مانــده اســت كــه از چــشمه ســاران   
موجود است كـه  ”چمن  “ه نام   زاري ب  در بخش غربي آن مرغ    . گرداگردش سيراب ميشود  

 همـوار بـه   ازنشا نه ها وشكل هندسي آن كه زمـين    .بخـشي ازان به نيزارتبديل گرديده است     
بازي و   شكل مستطيل است؛ ميتوان پنداشت كه آنجا غالباً تعليمگاه نظامي و ميدان چوگان            

كچـه  درروبرويش اندكي دورتر اثر يك پل مستحكم بـر بـالاي كو  . سربازان بوده است  ةرژ
  .به چشم ميرسد

شـهرت داشـته اسـت ؛ بـا برجهـا و            ” گـلان   “ اين قلعه در ميان شهر قديم جـرم كـه بـه نـام               
 بـه .  باروهاي مستحكـم در حدود هزار سال پيشتر از امروز بر زمـين همـوار آبـاد شـده بـود          

ت هنـوز دش ـ    كهنسالان وبه قرينة امروزين كه زمينهـاي پيرامـون قلعه را مردم آنجا تـا             ةگفت
  جرم موجود موازي بـه كوكچـه ازشـمال بـه           ةشهر ميگويند؛ شهر گلان در پايين ترين دامن       

 كيلو متر و از شرق به غرب به پهناي يك تـا دو كيلـو متـر بـر                    6جنوب به درازاي بيشتر از      
    پدرم كه از نيايم و ديگركهنسالان جرمةبه گفت. دوجانب اين قلعه وسعت داشته است 
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 ه نشر رسيده بـود كـه مـن بخـشي ازآنهـارا درمقـالتي كـه                نشرات سرا سركشورب   
ــوارم درمجلـ ـ   ــاي بزرگ ــن ني ــي اي ــصويرش   ةدرمعرف ــراه بات ــاب هم ــال  كت درس

بـا دريـغ    . شيدي دركابل به چـاپ رسـانيده بـودم ؛ گنجانيـده بـودم              خور1368
فــراوان همــه آثــار شــاه عبــداالله يمگــي كــه نــزد نگارنــده در كابــل موجودبــود؛  

گرديـده اسـت؛ اميـدوارم اگـر زمينـه اي مـساعدشود؛ و              درجنگهاي اخيرغـارت    
فرصتي دست دهد؛ اين دستنويس هاي چاپ ناشده را بـار ديگـر جمـع آوري و                 

  .نشركنم

شاه عبداالله يمگي مانند اكثر ادباي بدخشان ذوق شعر داشته و اشعاري نيز سروده 
از ديوان كاملش آگاهي ندارم؛ اما به غرض آگاهي خواننده گان از .است

  : چگونه گي كلامش يكي از غزلهايش را تقديم ميكنم
    غير من هيچكسي كشتة ديدار تو نيست 

                                           عاشق موي ميان و گل رخسار تو نيست

   لاله تنها نبود ،خون به دل از شوق رخت

  ر تو نيست                                يك گلي نيست كه زين حادثه افگا

   نگة مست تو تاراج دل و دينم كرد

                                         فتنه هانيست كه در ديدة بيدار تو نيست

  ماه من شهرت رويت به جهان شور افگند

          چه حوادث كه درين صفحة اخبار تو نيست                                  

  بان جهان             حسن جهـان سوز تو خوةوالـ

  كو عزيزي كه درين مـصر خريدار تو نيست                                                                    

ـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسياري از باشنده گـان      سختي ويران گرديده و    ةاين شهرك آبادان براثر زلزل    ؛روايت ميكرد 
نها باقي مانده بود بـه جاهـاي ديگـر ي    آشماراندكي هم كه از  . آن به هلاكت رسيده بودند    

  بنا برهمان روايات يكي از ميرهـاي آنجا اهــالي يمگـان وپيرامـون آنـرا بـه               .كوچيده بودند 
  .گذاشتند رمجمردم نام آنرا ازهمين رو.آباد سازند ارهبهرگلان را دوشزورواداشته است تا
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  رستـه از تربـت يمگـي به تمـاشاي تـو گل                          

   توان كرد درين مـنظره آثار تو نيستهچــ                     
بـه  مغزار. اسـت مرغزار ة واژة ميگفت كه ساده شد   مغزارراوي تاريخ اين زمين جنبش را         

حالي كه نظربه تحقيق داكتر منوچهر      در. مهتابي را نشان ميدهد    هجري1248حساب ابجد   
.  اسـت بـوده سال بدين سو درين سـرزمين مـروج      800ستوده در تاريخ بدخشان نام جرم از      

ش اتفـاق  بايد اين نكته را افزود كه تخريب شهر گلان و بهارستان بسيار پيش ازين زمينلـرز           
 اثـر حمـلات    يمگـي در ارمغـان بدخـشان تخريـب بهارسـتان را از            ةشاه عبدالل . افتاده است   

 وي بيافزاييم آن است كه سپاهيان مغـل         ةوانيم به گفت    چيزي كه ميت    .سپاهيان چنگيز ميد اند   
 كيلومتري بهارسـتان قـرار دارد يكجـا بابهارسـتان بخـاك يكـسان        15شهر گلان را كه در      

  .كرده و همه اهالي آنهارا قتل عام كرده اند

مدتهاست كه جـاي  . گري باقي نمانده است از شهر گلان به جز همين دژ ويران هيچ اثر دي         
 ة در درون ايــن دژ ويــران چنــدين چــشم.آنــرا باغهــا و زمينهــاي زرا عتــي فراگرفتــه اســت

 بـه  هبوجود مي آيد ك ـ   آنها نهري   وز جاري است كه از    ـهن چشمه ساري تا  درپايش  واراوــگ
ت وچـشمـه   را گرفتـه اس ـ    كه جـاي خنـدق      يي  يش نيز از نيزارها   ـع جنوب ـدرضل.دريا ميريزد 

د؛ جويبار ديگري تشكيل مي يابد      نهاي ديگر ي كه از پيرامون آن به اين نيزار جاري ميشو           
                      . دگردكه آنهم پس از طي ضلع جنوبي كهن دژ به نهر اولي سرازير م

 كيلـومتر بـالاتر از      4تـا   2 كوهسار خواجه محمد بـه فاصـلة         ة شهرك جرم كنوني بر دامن      
در .  عـصري آبادگرديـده اسـت   ةوازات آن بـه تـدريج بـدون كـدام نقـش        ن و به م ـ  شهر گلا 
ميتـوان پنداشـت   .  ياد شده است ” باغ جـرم   “ يرهاي متأخر بدخشان ازجـرم و      ـــــــتاريخ م 

كه هنگام برپايي شهر گلان درجاي شهر كنوني جرم باغها ي توت و ميوه هـاي گونـاگون           
سـال  800درختان ستبر توت و چنار كه عمـر شـان تـا             زيرا تاهنوز   .موجود بوده است  ديگر

بايد افزود كه در پايين روستايي به نام حـصارك اثـر يـك پـل     . ميرسد؛ درآنجا وجود دارد  
وجـود  ” دورانـشاه “ مستحكم ديگر كه دندانـه هـايش تـا هنـوز نمـودار اسـت ؛ بـه نـام پـل                  

اخناي جـرم كنـوني     ازين قرينه نيـز ميتـوان نتيجـه گرفـت كـه شـهرگلان درسراسـرفر               .دارد
  .است گسترده گي داشته

                                            پايان 


